
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهي منطق
  51 -  27، صص 1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال 

  منطق فازي، ابهام و پارادوكس خرمن

  *داود حسيني

  چكيده
 ةاي دربار عنوان نظريه  توصيفي از سيستم استاندارد فازي بهنخست در اين نوشتار 
مطـابق  را هاي شـهودي ايـن نظريـه     پشتوانهابتدا شود؛ بدين قرار كه  ابهام طرح مي

صـوري از سيسـتم اسـتاندارد     سپس بيـاني نسـبتاً   كنيم ميطرح مادعاي حاميان آن 
بـراي پـارادوكس    اين سيستمبر  مبتنيهاي  حل   درادامه راه. كنيم ارائه ميمنطق فازي 

نقـد   ؛شـود  پس از آن اين سيستم در دو موضـع نقـد مـي    ،دنشو خرمن معرفي مي
مقادير دقيـق ارزش   ةسئلهاي معمول حاميان فازي به م پاسخ نخست اين است كه

نـواختي   حل يك   اين سيستم راه ،دومبر اساس نقد . يا كافي نيست يا مرتبط نيست
  .، نداردشناختي رواندر بخش  براي پارادوكس خرمن، خصوصاً

 حـل ، ارزش قي ـدق مقـدار  ،صـدق  درجاتپارادوكس خرمن، ابهام،  :ها واژهكليد
  .پارادوكس شناختي روان

 

 ابهام و پارادوكس خرمن: مقدمه. 1
 ـ     هپارادوكس استدلالي است ب  ةوضـوح صـادق و نتيج ـ   هوضـوح معتبـر بـا مقـدمات ب

 خرمن پارادوكسهاي مشهور و قديمي اين تعريف، كه  يكي از نمونه. وضوح كاذب هب
)sorites paradox( 1:صورت قابل بيان است  نام دارد، بدين  

  .دهد يك دانه گندم تشكيل خرمن نمي
دانـه گنـدم تشـكيل     +1n گـاه  آندانه گندم تشكيل خرمن ندهد  nاگر  nازاي هر   به

  .دهد خرمن نمي
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  :لذا
  .دهد هزار دانه گندم تشكيل خرمن نميصد  ׵

اين است كه ) استقرايي ةمقدم(دوم  ةتوجيه مقدم .وضوح صادق است هنخست ب ةمقدم
نتيجه حال،   با اين .ثيري داشته باشدأنبودن ت نبودن يا خرم در خرمنتواند  نمييك دانه گندم 

. ثيري نداردأاندكي تغيير در ابعاد فيزيكي در لاغري ت ،طور مشابه  به 2.وضوح كاذب است هب
ساخت اين نوع . نيز تكرار كرد» لاغر« توان براي محمول بنابراين مشابه پارادوكس بالا را مي

 انظر بگيريد كه در پارامترهاي مرتبط ب اي از اشيا را در زنجيره ؛پارادوكس بسيار ساده است
را داشـته   ϕپوشي داشته باشند شيء اول ويژگي  قابل چشم يتفاوت ϕيك ويژگي مشخص 

انباشـت  : طوري كه  گندم بههاي  اي از انباشت زنجيره مثلاً(باشد و شيء آخر فاقد آن باشد 
هـزار   هـزارم صـد   و انباشت صـد  ،...انباشت دوم دو گندم دارد،  ،يك گندم داردفقط اول 

آيد كه  نظر صحيح مي بناميم استدلال زير به k، ...، 2، 1حال اگر اشياي دنباله را ). گندم دارد
  :همان صورت كلي پارادوكس خرمن است

ϕ(1) 

∀n (ϕ(n) → ϕ(n+1)) 

 ϕ(k)          ׵

حذف سور كلي و وضـع مقـدم اسـت كـه از      ةبرگرفته از قاعدفقط اعتبار اين استدلال 
  .است نشينهاي جا منطق كلاسيك و بسياري از منطق ةقواعد اولي

  :شكل زير قابل بيان است  هايي كه در بالا گفته شد به فرم ديگر اين پارادوكس با فرض
ϕ(1) 

∀n ∼ (ϕ(n) ∧ ∼ϕ(n+1)) 

 ϕ(k)          ׵

به . دهد يك دانه گندم تشكيل خرمن نمي: مثال خرمن اين فرم بدين قرار استدر مورد 
دانـه گنـدم تشـكيل     +1nدانه گندم تشكيل خـرمن بدهـد، و    nچنين نيست كه  nازاي هر 

با سور كلي در اين دو مقدمة  .دهد پس صد هزار دانه گندم تشكيل خرمن نمي. خرمن ندهد
اين دو جمله با هم  كه ايناما مستقل از  ،هستند  پارادوكس در منطق كلاسيك معادلصورت 

  3.رسند نظر مي صادق به ها شهوداً معادل باشند يا نه، هر دوي آن
 ،ها قابل بازسـازي اسـت   كه نظير پارادوكس فوق براي آن ،»خرمن گندم«عباراتي مانند 
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 ةزنجيـر  )borderline cases( اي حاشـيه  داشـتن مـوارد   ؛ويژگي ديگـري نيـز دارنـد    معمولاً
وضوح خرمني  هها ب برخي از اين انباشت. نظر بگيريد  هاي گندم مذكور را دوباره در انباشت

 ـ )ها آخرين انباشت(د نده از گندم تشكيل مي وضـوح خرمنـي از گنـدم تشـكيل      ه، برخـي ب
 ـ وضوح خرمن تشكيل مي هو برخي نه ب) ها نخستين انباشت(دهند  نمي وضـوح   هدهند و نه ب

اي  سـوم را مـوارد حاشـيه    ةايـن دسـت  ). هاي مياني برخي انباشت(دهند  خرمن تشكيل نمي
 paradigm or clear( اول و دوم را مـوارد واضـح   ةدسـت  ،درمقابل. گويند» خرمن«محمول 

cases( شـهود  ،اي در موارد حاشيه. خواهيم ناميد )intuition(       اهـل زبـان دلالـت بـر نبـود
مذكور باشد  ةهاي زنجير هاي يكي از انباشت تعداد گندم mاگر  مثلاً. كند واقعيت متناظر مي
دانه گنـدم نـه تشـكيل خـرمن      mشود،  بودن محسوب مي اي براي خرمن كه موردي حاشيه

نـه  (اي بـراي لاغـري باشـد     دهد؛ اگر داود موردي حاشـيه  دهد و نه تشكيل خرمن نمي مي
» داود لاغر است« ة، شهود قوي وجود دارد كه جمل)لاغر وضوح غير هوضوح لاغر و نه ب هب

  .نداردو نه  را داردنه صادق است و نه كاذب؛ داود نه ويژگي لاغري 
نظيـر لاغـر،    ييهـا  وصـف  بسـيارند؛ در زبان طبيعي  ندعباراتي كه اين دو ويژگي را دار

هاي خاص نظير اورسـت،   اسب؛ اسم و خرمن، صندليهاي عام نظير  خوب؛ اسم و باهوش
لازم بـه ذكـر   . گويند )vague( مبهم گونه عبارات زبان طبيعي را اصطلاحاً اين .داود و ايران

نظيـر   ،در زبان فارسي واژهاز كاربردهاي ديگر اين است متفاوت جا  در اين» مبهم«است كه 
  .متفاوتداراي معاني  ،نامفهوم ،نامشخص

و منطق حاكم  سمنتيكابهام را معين كند؛ دوم  ةابهام بايد نخست ريش ةدرباريك نظريه 
ابهـام را   ةهاي زبان شامل عبارات مبهم را تنظيم كند؛ سوم شـهودهاي مـا دربـار    بر استدلال

  .كندهاي پارادوكس خرمن ارائه  صورت ةحلي براي هم  توضيح دهد؛ و درنهايت راه
بايـد   :حل منطقي  نخست راه ؛دو بخش عمده داردحل يك پارادوكس   طور كلي راه  به

يا معتبـر اسـت ولـي     ،مشخص شود كه استدلال پارادوكس چه مشكلي دارد؛ معتبر نيست
اگـر معتبـر    اسـت و كار رفتـه   هدر آن ب نادرستي ةاگر معتبر نيست چه قاعد .صحيح نيست

هم نـامعتبر اسـت و هـم     اگرو  ،و چراصادق نيست صحيح نيست كدام مقدمه  ولياست 
بايـد   :شـناختي  روانحـل    دوم راه. صـورت گيـرد  فـوق   لازم است همة كارهايناصحيح 

نظـر   بـه علتـي  مشخص شود كه اشكال منطقي كه در بخش اول تعيين شده است بـه چـه   
و (شكل استدلالي صحيح   چرا ابتدا پارادوكس به عبارتي ديگر به. رسيده است اشكال نمي

واقـع   ترين بخـش حـل يـك پـارادوكس در     مشكل ؟رسيده است نظر مي به )نتيجه معتبر در
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بر اساس همـين   هاي يك پارادوكس عمدتاً حل  راه است و اساساً شناختي روانهمين حل 
  4.شوند وجه سبك و سنگين مي

خـواهيم   ،هـاي ابهـام   تـرين نظريـه   يكـي از رايـج  نظرية فـازي،  در اين مقاله به بررسي 
به بيان  سپس .بررسي خواهيم كردبه اين نوع نظريه را  آوردن هاي روي ابتدا انگيزه. پرداخت

به اين  شدهسيستم استاندارد منطق فازي خواهيم پرداخت و با بررسي يكي از نقدهاي وارد
نهايـت   در. ابهام دست خواهيم زد ةاي دربار نظريهمثابة  نظريه به ارزيابي ميزان موفقيت آن به

  .دكرهاي خرمن را ارزيابي خواهيم  پارادوكس توانايي اين نظريه در حل
  
  نظام فازي و ابهام. 2

طور گسترده و مـنظم توسـط مهنـدس      بار به  كه مشهور است، براي اولين فازي چنان ةنظري
 ةفـازي را در نظري ـ  ةوي ايـد  5.مطـرح شـد   1965زاده در سـال     الاصل، لطفـي  برق ايراني
. عضويت در يك مجموعه امري مدرج است ،ايدهاين در . كار گرفت ههاي فازي ب مجموعه

اين ايده پس از آن توسط گوژن به منطق سرايت داده شد و درجات عضويت بـه درجـات   
درجـات صـدق را بـراي سـاخت      ةافراد بسياري ايـد . )Goguen, 1969( صدق بدل گشت

 اچينـا از م نـد ا عبـارت هـا   ابهام مـورد توجـه قـرار دادنـد كـه برخـي از آن       ةاي دربار نظريه
)Machina, 1976(فــوربز ، )Forbes, 1983(ودرســون ، )Weatherson, 2005(  و اســميت
)Smith, 2008( .برخي نيز نظير هايك )Hajek, 1998(  در گسترش صوري نظام فازي نقش

در موارد خاصي كه نظر فـرد مشخصـي مـورد نظـر اسـت ارجـاع        صرفاًادامه در. اند داشته
پردازان  اين نظريه ةشود در هم مطالبي كه آورده مي ةكه هست چرا ،كرد يمه خواهئصريحي ارا

  .شود مراجع مذكور يافت مي ةدر هم مشترك است و تقريباً
  
  هاي اوليه براي درجات صدق انگيزه. 3
طـرف   و سـياه  كـاملاً ر بگيريد كه طـرف چـپ آن   ظن اي با عرض يك متر را در صفحه. 1

از سياه  نواخت يك و پيوسته طور به رنگ دوبين اين  ةفاصل و ،استسفيد  كاملاًراست آن 
روي خـط  اگر خطي افقي روي اين صفحه رسـم كنـيم نقـاط انتهـايي     . به سفيد تغيير كند

سفيد و نقاط ميـاني نيـز مـواردي     ،سمت راستروي خط  انتهايي سياه، نقاط ،چپسمت 
روي خـط بـه رنـگ    ...  ةنقط ـ«در اين مثال محمول . اي از سياه و سفيد خواهند بود حاشيه
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كـه روي  انتهايي سمت راست  ةچراكه نقط. در معرض پارادوكس خرمن است» سفيد است
 گـاه  آناي روي خـط بـه رنـگ سـفيد باشـد       به رنگ سفيد است و اگر نقطهخط قرار دارد 

 متر سمت چپ آن باشد نيز سفيد اسـت؛ ايـن در   هزارم ميلي يك فقطخط كه  ياي رو نقطه
وضع . انتهايي سمت چپ طبق فرض بايد سياه باشد يعني سفيد نباشد ةنقطست كه ا  حالي

هـاي مـبهم    ل براي محمولئاايد يهاي سفيد و سياه مثال رو از اين. براي سياه نيز مشابه است
و  ،اي تفـاوت مـوارد حاشـيه   : دو نكته بايد مورد توجـه قـرار گيـرد   با اين حال اين . هستند

  .تدريج در تغيير رنگ
نقاطي را از خط يادشده جدا كنـيم كـه سـفيد     ةاست كه اگر بخواهيم مجموعپرواضح 

شـامل   نقاط مورد نظر حتمـاً  ةالبته مجموع 6.آيد دست نمي هكلاسيك ب ةهستند يك مجموع
شـامل نقـاط انتهـايي سـمت چـپ       نقاط انتهايي سمت راست خط خواهد شد و نيز حتماً

هـا را   تـوان آن  مياني در اين است كه نه مي اما نقاط مياني چطور؟ مشكل نقاط. نخواهد بود
. هـا نيسـت   خاصيت آن نهايگاين با اين حال . درون مجموعه جاي داد و نه بيرون مجموعه

وضـوح   هشبيه نقاط ب تر بيشبعضي  ؛درواقع اين نقاط مياني همگي به يك حالت نيز نيستند
و  تـر  بـيش عبارت ديگر برخـي    به. سفيدند وضوح غير هشبيه نقاط ب تر بيشسفيد و بعضي 

يعني براي مثال اگر روي خط يادشده از راست به چپ حركت كنـيم  . سفيدند تر كمبعضي 
 كـاملاً روي اين خط نقاطي هستند كـه   ديگر،عبارت   به. دهد تدريج رخ مي هتغيير سفيدي ب

تر سـفيدي   حيصر يريتعب به. سفيدند يتاحد زين يو نقاط ،سفيدند غير كاملاً ينقاط ،سفيدند
دارد عضـويت در  متفـاوتي  حال چون سفيدي درجات . استمتفاوت امري داراي درجات 

متنـاظر   كاملاًعضويت  ةاين درج. داشته باشدمتفاوتي نقاط سفيد نيز بايد درجات  ةمجموع
نقـاط سـفيد روي خـط يادشـده كـه       ةهايي نظير مجموع ـ مجموعه. سفيدي است ةبا درج

  .گيرند ام مين )fuzzy set( يفاز ةمجموع است ها داراي درجه عضويت در آن
 ةبست ةنظر گرفته شود؟ انتخاب معمول باز عضويت متفاوت بايد در ةاما چه تعداد درج

ايـن  . است؛ يعني اعداد حقيقي بين دو عدد صفر و يك و همچنين خود اين دو عدد] 0,1[
نتيجه روي  و در(فرض كرده بوديم تغيير رنگ روي صفحه  ؛انتخاب توجيهات شهودي دارد

يعني هر نقطه روي خط حالـت رنـگ متفـاوتي بـا      ،است نواخت يكو  يوستهپ كاملاً) خط
هـا بـا    تعداد نقاط روي يك خط تناظر آن ةطرفي فرض متعارف دربار از. نقاط مجاور دارد

عضويت  ةو درج 1را با عدد  سفيد كاملاًعضويت نقاط  ةحال اگر درج. اعداد حقيقي است
  .نشان دهيم انتخاب مذكور موجه خواهد بود 0سفيد را با عدد  غير كاملاً



 منطق فازي، ابهام و پارادوكس خرمن   32

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ي، پژوه منطق

نقـاط سـفيد روي    ةانتهايي سمت راست در مجموع ـ ةعضويت نقط ةدر اين مثال درج
عضويت  ةو درج 0انتهايي سمت چپ برابر با  ةعضويت نقط ة، درج1خط يادشده برابر با 

چنـين ايـن مثـال    هم. خواهد بـود  12برابر با ) نواختي تغيير رنگ يك شرط  به(وسط  ةنقط
اي روي  متناظر بـا نقطـه   1و  0كه تمام درجات عضويت بين است اي طراحي شده  گونه به

اي روي  هـيچ نقطـه   مـثلاً توان با تغيير شرايط مثال كاري كرد كه  ميبا اين حال . خط باشند
راحتي با حـذف شـرط پيوسـتگي     هاين كار ب. نداشته باشد 12عضويت  ةدرجخط مذكور 

همـواره مـورد مناسـبي بـراي درجـات      ] 0,1[ ةباز حال  هر  به. پذير است تغيير رنگ امكان
  .هاي فازي خواهد بود ممكن عضويت در مجموعه

هـايي مشـابه    از مثـال  كـرد مطرح  1969زاده در   طفيلاصلي درجات عضويت كه  ةايد
 ؛تـوان يافـت   متعـدد ديگـري مـي   مشابه هاي  مثال. چه در بالا گفته شد گرفته شده است آن

هواپيماهاي بزرگ،  ةهاي قدبلند، مجموع انسان ةافراد راضي از شغل خود، مجموع ةمجموع
 ةرا بـا ايـد  ارتبـاط آن   كنـيم و  مـي تر بيان  درادامه اين ايده را دقيق . ...ها و  خرمن ةمجموع

  .درجات صدق توضيح خواهيم داد
سفيدها نيز داراي درجـه   ةديديم كه چون سفيد امري مدرج است عضويت در مجموع

اشـياي   ةدر مجموع ـ aعضـويت   ةسفيد باشد درج ـ نيمه aاگر شيء  مثلاًيعني . خواهد بود
در  aعضـويت   ةداشته باشد درج rسفيدي  ةدرج aطور كلي اگر شيء   به. است 12سفيد 
را قرار دهيم به قانون  Fخواه  محمول دل» سفيد«اگر به جاي . است rاشياي سفيد  ةمجموع

  :زير خواهيم رسيد
CS :عضويت  ةدرجa اشيايي كه  ةدر مجموعF    انـدr      اسـت اگـر و تنهـا اگـرa ةدرج ـ 

F    بودنr را داراست.  
توان درجات صدق را  يعني مي. يابد سرايت ميسادگي به منطق  هدرجات عضويت ب ةايد

 ةدر مجموع ـ aعضـويت   ةدر مثال فـوق وقتـي درج ـ  . اساس درجات عضويت ساخت رب
يا (صادق » سفيد است a« ةتوان فرض كرد كه جمل سادگي مي هباشد ب) 0يا ( 1اشياي سفيد 

 ةكـه درج ـ  حـالتي   امـا در . است) 0يا ( 1داراي ارزش صدق  ،معادل بيان  بهاست؛ ) كاذب
 ـ چـه مـي  » سفيد است a« ةشود در مورد وضعيت صدق جمل مي 12برابر  aعضويت  وان ت

ارزش صدق اين جمله نيز امـري مـدرج اسـت و    : قرار است گفت؟ يك تعميم ساده بدين
اين . 12يعني  ؛اشياي سفيد است ةدر مجموع aعضويت  ةبرابر درج صدق آن دقيقاً ةدرج

  :داشت CSتوان قانوني مشابه  در حالت كلي مي. درجات صدق است ةهمان ايد
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ST :ةصدق جمل ةدرج »a ،F برابر » استr  عضـويت   ةاست اگر و تنها اگـر درج ـa  در
  .است rاند   Fاشيايي كه  ةمجموع
CS  وST ةقوانيني هستند كه ارتباط بين درج ـ F   ةعضـويت در مجموع ـ  ةبـودن، درج ـ 

F  صدق  ةو درج ،هاF هاي شهودي فراوانـي بـراي    كه مثال  جا از آن. كنند بر اشيا را بيان مي
انـد   طبيعي و شهودي طراحي شده كاملاًشود و قوانين فوق نيز  هاي مدرج يافت مي محمول

  .شهودي برخوردار است ةدرجات صدق از پشتوان ةكنند كه ايد فازي ادعا مي ةحاميان نظري
نيـز   )comparative( اي شـكل مقايسـه    هاي مبهم در زبان بـه  طور معمول محمول  به. 2

. براي نمونه در مثال فوق بعضي نقاط روي خط از بعضي ديگـر سـفيدترند  . روند كار مي به
بعضـي افـراد از بعضـي ديگـر     : هاي متعدد ديگري نيـز برقـرار اسـت    اين وضعيت در مثال

مـوارد ابهـام    ةالبته اين وضـعيت در هم ـ  . ...ترند؛ و  شان راضي قدبلندترند؛ بعضي از شغل
 مـثلاً اما بـه جـاي آن    ،در زبان فارسي بامعنا نيست» تر خرمن«تركيب  مثلاً ت؛سان نيس يك
  .نظر گرفت  را در» تر بزرگخرمن «توان تركيب بامعناي  مي

سـفيدتر   bاز  aگيـرم كـه    نظر مـي  روي خط را چنان در bو  aحال در مثال فوق نقاط 
 مراحل استدلال زير بر طبـق ادعـاي فـوربز   ) سازي با اندكي خلاصه(صورت   در اين. باشد

)Forbes, 1983(    زبـان داراي محمـول مـبهم     سـمنتيك حامي وجود درجات صـدق بـراي
  :بود خواهد »ديسف«

1 .(a از  دتريسفb است. 
2 (a  ي از تر بيش ةرا با درج» سفيد است«محمولb كند ارضا مي. 
3 .(»a ي از تر بيشصدق  ةدرج» سفيد است»b دارد» سفيد است. 

شـرطي    كرد به نشينخواهي را جا محمول مبهم دل» سفيد«توان به جاي  در اين مثال مي
  .اي متناظر قرار داده شود نيز عبارت مقايسه» سفيدتر«كه به جاي 

سـاخته  » ارضـا  ةدرج ـ«شهودي از مفهـوم   كاملاًطور   به» صدق ةدرج«بنابراين مفهوم 
كـه محمـول    ءشـي  دو سةيمقا صحت ازشهودي  كاملاًطور   نيز به» ارضا ةدرج«. شود مي

هـاي مـبهم    رو چون مقايسه در محمول از اين. كنند گرفته شده است مورد نظر را ارضا مي
صدق جمـلات داراي عبـارتي مـبهم نيـز بايـد امـري        ةامري معمول و طبيعي است درج

  .شودطبيعي تلقي 
بـودن و   هـاي مـدرج   فـازي، ويژگـي   ةبرمبنـاي ادعـاي حاميـان نظري ـ    كـه  اينخلاصه 

شـهودي فـرض وجـود درجـات صـدق بـراي        ةهاي مبهم پشتوان بودن محمول اي مقايسه
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چيسـتي ايـن    ةچيز دربار اين شهودها هيچ. ها هستند گونه محمول اين اند كه شامل يجملات
انـد كـه تفـاوت     هاي متعدد فازي تنظـيم شـده   رو سيستم از اين. گويند درجات صدق نمي

يك نمونـه از ايـن   ] 0,1[بازة . استفاده است  درجات صدق مورد ةها در مجموع اساسي آن
عنوان   صدق دارد به) يها ارزش(سيستمي كه اين انتخاب را براي درجات  ؛استانتخاب 
به بيـان و   صرفاًادامه اشاره شد در تر كه پيش چنان. شود استاندارد فازي شناخته مي سيستم

  .بررسي سيستم استاندارد فازي خواهيم پرداخت
  

  سيستم استاندارد منطق فازي. 4
منطق فازي نيـز كـه منطقـي    . اساسي مواجه است سؤالهر نظام منطقي چندارزشي با چند 
  :اند ت عبارتسؤالااين . نا نيستچندارزشي است از اين قاعده مستث

 چند ارزش صدق بايد لحاظ شود؟. 1
 هاي منطقي تابع ارزش هستند؟گر عملآيا . 2
 ها و سورها چيستند؟گر عمل سمنتيكيقواعد . 3
 شود؟  اعتبار استدلال چگونه تعريف مي. 4
ويچ معروف  شود به نظام منطقي لوكاسيه عنوان نظام استاندارد فازي شناخته مي  چه به آن
  :گونه پاسخ داده خواهند شد اين ،ترتيب هب ،ت بالاسؤالادر اين نظام . است

چنـين خـود   يعني اعداد حقيقي بين دو عدد صفر و يـك و هم  ]0,1[بسته  ةباز ،نخست
صـدق كامـل و    ةيك نمايند. دنشو نظر گرفته مي  ي صدق درها ارزش ةمجموع اين دو عدد
 ؛دهند اعداد بينابين نيز درجات متفاوت صدق را نشان مي. كذب كامل است ةكنند صفر بيان

 صدق بالاتر ةعبارت ديگر درج  و به تر صادقجمله  باشد تر بزرگهرچه عدد ارزش صدق 
 ةعبارت ديگـر درج ـ   و به تر كاذبجمله  باشد تر كوچكهرچه عدد ارزش صدق  است، و

 .است تر صدق پايين
بودن طيف بين موارد واضح مثبـت و   كند شهود پيوسته حمايت ميچه از اين انتخاب  آن

 150اگـر فـردي بـا قـد      مثلاً. كنند اي آن را پر مي موارد واضح منفي است كه موارد حاشيه
متر موردي واضح براي  سانتي 190نبودن و فردي با قد  متر موردي واضح براي قدبلند سانتي

حال چـون  . دنطور پيوسته وجود دار  ي حالات بهبين اين دو حالت تمام ،قدبلندبودن باشد
د اعـداد حقيقـي مـوردي    نشـو  اعداد حقيقي مدل مي ةوسيله طور متعارف ب  بودن به پيوسته
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طرف ديگر عدد يك و عـدد صـفر نمادهـاي      از. مناسب براي انتخاب ارزش صدق هستند
شـهودي و مناسـب بـراي     كاملاًموردي ] 0,1[ بستة ةبنابراين باز. اند متعارف صدق و كذب

 .ي صدق استها ارزش ةانتخاب مجموع
ارزش صــدق . شــوند هــاي منطقــي همگــي تــابع ارزش محســوب مــيگر عمــل ،دوم
هـاي   لفـه طف، فصل و شرط بر حسـب ارزش صـدق مؤ  هاي مركب شامل نقض، ع جمله
در رسد بايد  نظر مي و به هستاين ويژگي در منطق كلاسيك . دنآي دست مي  هها ب آن سادة

كـافي شـهودي    ةاين مطلب به انداز. نيز برقرار باشدشود  منطقي كه براي ابهام طراحي مي
ي كلاسـيك  ها ارزشها در موارد واضح لحاظ شوند همان  كه اگر جمله رسد چرا نظر مي به

ها ارزش صدق بينـابين دارنـد    اي نيز كه جمله رو در موارد حاشيه از اين .را خواهند داشت
  .رسد نظر نمي ها بهگر عملبودن  تابع ارزش وجهي براي نقض

را بيان كنـيم ابتـدا قراردادهـاي زيـر را      سمنتيكيبتوانيم قواعد  كه اينبراي  ،سوم
  :كنيم لحاظ مي

|p| يعني ارزش صدق جملة P 
min (a,b)  بين  تر كوچكيعني عددa  وb .ًمثلا min (0.3, 0.6) = 0.3 
max (a,b)  بين  تر بزرگيعني عددa  وb .ًمثلا max (0.3, 0.6) = 0.6  

sup A  ةين كران بالاي مجموعتر كوچكيعني A ين عـددي كـه از تمـام    تـر  كوچـك ؛
ين عضو داشته باشد تر ه بزرگمجموع حالتي كه در. باشد تر بزرگ A ةاعداد عضو مجموع

ين كران بالاي مجموعه خواهد تر كوچك، اين عدد همان )اگر مجموعه متناهي باشد مثلاً(
  .sup {1/2, 0, 1} = 1و  sup {0, 1/2, 2/3, 3/4, …} = 1 مثلاً. شد

inf A  ةين كران پايين مجموعتر بزرگيعني A ين عددي كـه از تمـام اعـداد    تر بزرگ؛
ين عضو داشـته باشـد   تر كوچك ،حالتي كه مجموعه  در. باشد تر كوچك A ةعضو مجموع

ين كران پايين مجموعـه خواهـد   تر بزرگ، اين عدد همان )اگر مجموعه متناهي باشد مثلاً(
  .inf {1/2, 0, 1} = 0و  inf {1, 1/2, 1/3, …} = 0 مثلاً. شد

 .ها بهره خواهيم برد مجموعه ةهمچنين از نمادهاي متعارف حساب و نظري
، طبيعـي  )يعني در موارد واضح(اگر جملات مبهم ارزش صدق كلاسيك داشته باشند 

قواعـد   فقـط بنـابراين در بحـث ابهـام    . كلاسيك پيروي كنند سمنتيكياست كه از قواعد 
 1و  0فقـط   هـا  ارزشكـه    يعني هنگـامي (مورد توجه است كه در حالت حدي  سمنتيكي

هـا در نظـام اسـتاندارد    گر عمـل  سـمنتيكي قواعد . بر قواعد كلاسيك منطبق شوند) باشند
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سـورها فـرض    سـمنتيك براي سادگي بيان قواعـد  . كند منطق فازي اين شرط را ارضا مي
 .نامي در زبان وجود داشته باشد ،تعبير به ازاي هر شيء در دامنةكه كنيم  مي

اي  است و برعكس هرچه جمله تر كاذبباشد نقيض آن  تر صادقاي  هرچه جمله: نقض
كـاذب، و   كـاملاً صـادق،   كاملاً ةنقيض جمل. خواهد بود تر صادقباشد نقيض آن  تر كاذب

ترين تابعي كـه ايـن شـرايط را بـرآورده      ساده. صادق است كاملاًكاذب  كاملاً ةنقيض جمل
 :شكل زير قابل بيان خواهد بود  كند، به مي

|∼p| = 1 - |p| 
حاصـل   ةارزش صدق جمل شود عطف شاي با خود طبيعي است كه اگر جمله: عطف

ديگر ارزش صدق عطف  طرف  از. |p ∧ p| = |p| :يعني ؛اوليه است ةهمان ارزش صدق جمل
 ،كـردن  ديگر عطف بيان  به. شود تر بيشها  لفهكدام از مؤ دو جمله نبايد از ارزش صدق هيچ

تابعي كـه ايـن دو   . |p ∧ q| ≤ |q|و  |p ∧ q| ≤ |p|: رو از اين ؛دهد ارزش صدق را افزايش نمي
 ةانـداز ارزش صدق جملـه عطفـي بـه    : سادگي بدين شرح است هكند ب شرط را برآورده مي

  ؛ي داردتر كماي است كه ارزش صدق  لفهمؤ
|p ∧ q| = min (|p|, |q|) 

ارزش صدق جمله حاصل همان  شوداي با خود فصل  طبيعي است كه اگر جمله: فصل
ديگـر ارزش صـدق فصـل دو     طرف  از. |p ∨ p| = |p| :يعني ؛اوليه است ةارزش صدق جمل

كردن ارزش  فصل ،ديگر بيان  به. شود تر كمها  لفهكدام از مؤ جمله نبايد از ارزش صدق هيچ
تابعي كه اين دو شـرط را  . |p ∨ q| ≥ |q|و  |p ∨ q| ≥ |p|: رو از اين. دهد صدق را كاهش نمي

اي  لفـه مؤ ةارزش صدق جمله فصـلي بـه انـداز   : سادگي بدين شرح است هكند ب برآورده مي
 ؛ي داردتر بيشاست كه ارزش صدق 

|p ∨ q| = max(|p|, |q|)  
 كاملاًاين وضع . صادق است كاملاًشرطي  ةاز مقدم باشد جمل تر صادقاگر تالي : شرط

از مقدم  تر صادقتالي  حالتي كه در. كلاسيك است سمنتيكمشابه صدق به انتفاي مقدم در 
 تـر  بـيش صدق مقـدم و تـالي    ةيعني هرچه فاصل ،از تالي باشد تر صادقنيست هرچه مقدم 

حالـت  تـوان در دو   مـي . شـود  مي تر كمشود؛ يعني ارزش صدقش  مي تر كاذبشود شرطي 
  :صورت زير نوشت  شرطي را به ةتابع صدق جمل مذكور،

|p ⊃ q| = 1 |p| < |q|                  گاه آن               اگر 
|p ⊃ q| = 1 - |p| + |q| |p| ≥ |q|      گاه آن               اگر 
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تعبير متناهي است جمله با سور كلي معادل عطف  ةدامن حالتي كه دردانيم  مي: سور كلي
عطفي گفته شد  ةچه در تابع ارزش جمل طبق آن در اين وضع بر. هاي خود است نمونه ةهم

اما در  ،خود خواهد بود ةين نمونتر كاذبارزش صدق جمله با سور كلي برابر ارزش صدق 
اي با سور كلـي   هاي جمله ي صدق نمونهها ارزش ةجموعحالت نامتناهي لزومي ندارد كه م

 نشينمفهوم جا. ين عضو باشدتر كوچكداراي ) اي نامتناهي از اعداد حقيقي يعني مجموعه(
 ؛ين كـران پـايين بـراي آن مجموعـه اسـت     تر بزرگين عضو يك مجموعه، تر كوچكبراي 
اعـداد   7اصـل كمـال  . باشـد  تـر  كوچـك اعداد عضو مجموعه  ةين عددي كه از همتر بزرگ

ين كـران پـايين   تـر  بـزرگ داراي ] 0,1[ ةاي از باز كند كه هر زيرمجموعه حقيقي تضمين مي
صـورت زيـر     قرارداد شد تابع صدق جمله با سور كلي به رو با نمادي كه قبلاً از اين. باشد

  :قابل بيان است
|∀x Fx| = inf {v: v = |Fc|, نامي در زبان است c} 

بـا سـور وجـودي     ةتعبير متناهي است جمل ـ ةدامن حالتي كه دردانيم  مي: وجوديسور 
 ةچـه در تـابع ارزش جمل ـ   طبق آن در اين وضع بر. هاي خود است نمونه ةمعادل فصل هم

 ـتـر  صادقفصلي گفته شد ارزش صدق جمله با سور وجودي برابر ارزش صدق   ةين نمون
ي صـدق  هـا  ارزش ةنـدارد كـه مجموع ـ   اما در حالـت نامتنـاهي لزومـي    ،خود خواهد بود

داراي ) اي نامتنـاهي از اعـداد حقيقـي    يعني مجموعـه (اي با سور وجودي  هاي جمله نمونه
ين تـر  كوچـك ين عضو يك مجموعه، تر بزرگبراي  نيجانش مفهوم. ين عضو باشدتر بزرگ

اعـداد عضـو مجموعـه     ةين عددي كـه از هم ـ تر كوچك ؛كران بالا براي آن مجموعه است
] 0,1[ ةاي از بـاز  كند كه هر زيرمجموعه اصل كمال اعداد حقيقي تضمين مي. باشد تر بزرگ
قرارداد شد تابع صدق جملـه   رو با نمادي كه قبلاً از اين. ين كران بالا باشدتر كوچكداراي 

  :صورت زير قابل بيان است  با سور وجودي به
|∃x Fx| = sup {v: v = |Fc|, نامي در زبان است c} 

ويچ مشهور  لوكاسيه سمنتيكبالا، كه به  سمنتيكبراي سيستم استاندارد فازي با  ،هارمچ
در ايـن نوشـتار بـه چنـد مـورد از ايـن       . اعتبار داده شده است براياست تعاريف متفاوتي 

  .كنيم تعاريف اشاره مي
در . است نشينهاي جا اين تعريف برگرفته از رويكرد متعارف در منطق: تعريف نخست
شـوند و اعتبـار بـر اسـاس حفـظ ايـن        ي صـدق انتخـاب مـي   ها ارزشاين رويكرد برخي 

ي صدق در سيستم ها ارزشانتخاب . گردد ي صدق از مقدمات به نتيجه تعريف ميها ارزش
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در ايـن تعريـف   . كنـيم  به يك نمونه از آن اشاره مي جا در ايناستاندارد متفاوت بوده است 
  ؛است 1صدق كامل يعني  ،ارزش صدق منتخب يگانه

V1 :داشـته   1مقـدماتش ارزش صـدق    ةاستدلالي معتبر است كه در هر تعبيري اگر هم
  ).Hajek, 1998: ch. 3(د داشته باش 1نتيجه نيز ارزش صدق  ،باشند

ترين تعميم تعريف اعتبار كلاسيك به اعتبار فـازي باشـد امـا     اين تعريف شايد شهودي
اصلي سيستم فازي است در  ةدرجات صدق كه ايد ةكه ايد نقص اين تعريف در اين است

  .آن هيچ جايي ندارد
اين تعريف بر اساس عدم كاهش ارزش صدق از مقدمات به نتيجه تنظـيم  : تعريف دوم

در شـرطي زبـان كـه    . اصلي اين تعريف مطابقت اعتبار با شرطي زبان اسـت  ةايد. شود مي
در . نباشد شرطي صادق خواهد شـد  تر كاذبقدم اگر تالي از م ،آن بيان شد سمنتيكي ةقاعد

  ؛نباشد استدلال معتبر خواهد بود تر كاذباين تعريف نيز اگر نتيجه از مقدمات 
V2 :   اش از ارزش صـدق   استدلالي معتبر است كه در هر تعبيـري ارزش صـدق نتيجـه
 ).Machina, 1976: 70-71( نباشد تر كمين مقدمه تر كاذب

: اي عجيـب دارد  نتيجه )به سبب تناظر با شرطي زبان(دنش طبيعي بو ةاين تعريف با هم
فـرض  . كنـد  يك مثال مطلب را روشن مي. شود وضع مقدم با اين تعريف نامعتبر مي ةقاعد
  :شرط داريم سمنتيكيطبق قواعد  صورت  در اين. q| = 0|و  p| = 0.5|كنيد 

|p ⊃ q| = 1 - |p| + |q| = 1 - 0.5 + 0 = 0.5 
طبق و  بوده ي با ارزش صفر ا هو نتيج 0.5داراي مقدماتي با ارزش  يربنابراين استدلال ز

  .نامعتبر است V2تعريف 
p ⊃ q , p ∴q 

هايي كه معتبـر   استدلال. اي است بر تعريف قبل واقع تكمله اين تعريف در: تعريف سوم
صادق نيستند همگي مشابه  كاملاًهايي كه  گونه كه شرطي همان. نيستند همگي مشابه نيستند

جـدي   تـر  بـيش مطابقت اعتبار استدلال با ارزش صدق شرطي در اين تعريف  ةايد. نيستند
اعتبـار   ةاي معتبر باشد؛ درج ـ تواند تا درجه معتبر نبود مي كاملاًاگر استدلالي . شود گرفته مي

ور معكوس عمل ط  ين مقدمه بهتر كاذبصدق نتيجه و  ةها نسبت به فاصل گونه استدلال اين
با اين قـرارداد  . شود مي تر كماعتبار استدلال  ةباشد درج تر بيشصدق  ةهرچه فاصل ؛كند مي
  ارزش صدق نتيجـه باشـد تعريـف مـذكور بـه      Cين مقدمه و تر كاذبارزش صدق  LPكه 

  :صورت زير قابل بيان است



 39   داود حسيني

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال يپژوه منطق

V3 : استدلاليn  1معتبر است كـه در هـر تعبيـري     ـ - (LP - C) ≥ n  وn  ين تـر  بـزرگ
 ةين كران پايين مجموع ـتر بزرگ n ،تعبير معادل  به. عددي باشد كه اين ويژگي را داراست

  ).ibid( باشدمتفاوت ها در تعبيرهاي    (LP - C) - 1متشكل از 
چراكه خـواهيم  . خواهد شد V2معتبر معادل معتبر در  ـ 1با اين تعريف  :چند نتيجه

. اسـت  V2كه همـان تعريـف    LP ≤ Cدهد كه  و اين نتيجه مي 1 ≤ (LP - C) - 1داشت 
در  ، ومعتبر خواهـد بـود   ـ 5/0وضع مقدم حداكثر  ةبا توجه به مثال قبل قاعدهمچنين 

اي صـادق طـي    معتبر، ممكن اسـت كـه از مقـدمات تـا درجـه      ـ 1هاي  غير از استدلال
وضوح  همثال گذشته اين واقعيت را ب. كاذب برسيم كاملاًاي  معتبر به نتيجه ـ nاستدلالي 
 ؛سيستم فازي خـواهيم پرداخـت   ةترين نتيج ادامه به نقد و بررسي مهمدر. دهد نشان مي

  .مقادير دقيق ارزش ئلةمس
  

  ها و نقدها دفاع ،مقادير دقيق ارزش مسئلة. 5
سـازي بـراي حـل     كاربردهـاي مهندسـي و مـدل    در يفـاز  يهـا  روش كـه  نيا برخلاف
طور معمول در بـين فيلسـوفان     به يفاز ةينظراست،  بودههاي موردي بسيار موفق  مسئله

عنـوان    فازي به ةترين نقدهاي نظري مفصل. مورد قبول واقع شده است تر كممنطق و زبان 
 Keefe, 2000: ch. 4, 5و  Williamson, 1994: ch. 4 تـوان در  را مـي  ابهام ةاي دربار نظريه
نخست نقدها به مفهوم درجات  ؛ندنز فازي حول چند محور دور مي ةنقدهاي نظري. يافت

هـا؛   هاي معمول فازي و نتايج نـامطلوب آن  هاي سيستم صدق؛ دوم نقدها به برخي ويژگي
در اين نوشتار براي رعايت اختصار از بررسي . هاي خرمن و سوم نقدها به حل پارادوكس

بـه يـك مـورد از نقـدهاي      صـرفاً اين بخش  و در 8كنيم مينظر  نقدهاي گروه اول صرف
پاسـخ آن   ةنقدي كه به نظر نگارنـده سيسـتم فـازي از عهـد     ؛گروه دوم خواهيم پرداخت

  .كنيم نقدها به حل پارادوكس را به بخش بعد موكول مي. آيد نمي بر
را در مورد سيستم فـازي بررسـي كنـيم ابتـدا بايـد يكـي از        مسئلهكه اين  پيش از آن

يـان  برا  دارد سازي زبان شـامل عبـارات مـبهم    كلاسيك براي مدل سمنتيك ي كهمشكلات
اي  كلاسيك هـر جملـه   سمنتيكطبق  بر. )exact truth-values( مقادير دقيق ارزش ؛كنيم

يكي از دو ارزش صدق يا كـذب   قاًيدقدر زبان، چه شامل عبارتي مبهم باشد چه نباشد، 
مناسب براي زبـان شـامل    سمنتيكيعنوان   كلاسيك به سمنتيككسي كه از حال . درا دار

 ةكننـد  چه چيـزي متعـين   :كند ناچار است به اين مسئله پاسخ دهد دفاع ميعبارات مبهم 
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زبان اين است كه كاربردهاي اهل زبان  ةاين ارزش صدق است؟ فرض متعارف در فلسف
امـا در مـورد عبـارات مـبهم     . انـد  بخش ارزش صدق تعين) زباني همراه واقعيات غيربه (
اي  رسد كه كاربردهاي اهل زبان ارزش صدق جملات مبهم را در موارد حاشـيه  نظر مي به
 مـدافع بنـابراين  . كننـد  متعين نمي) اي يعني جملات شامل عبارات مبهم در موارد حاشيه(

داشته باشد كه اگر كاربردهاي اهل زبان  مسئلهكلاسيك بايد توضيحي براي اين  سمنتيك
بخـش ارزش صـدق جمـلات مـبهم در مـوارد       تعـين ) به همـراه واقعيـات غيـر زبـاني    (

بخـش   شود؛ و اگر چنين نيست، چه چيزي تعـين  اند چگونه اين تعين محقق مي اي حاشيه
  .ارزش صدق اين جملات است

. اسـت » لاغر«اي براي محمول  فرض كنيد داود موردي حاشيه ؛زنيماجازه دهيد مثالي ب
نـه  » داود لاغـر اسـت  « ةرسـد جمل ـ  نظر مـي  طبق شهودهاي اهل زبان، به در اين وضع بر

كنـد   در زبان معين نمـي » لاغر«هاي محمول  كه كاربرد معنابدين . صادق است و نه كاذب
كلاسـيك ايـن    سمنتيكاما طبق . مصاديق اين محمول باشد يا نه ةكه داود بايد در مجموع

بنـابراين اگـر حـامي    . يكي از اين دو ارزش صدق يا كـذب را دارا باشـد   جمله بايد دقيقاً
ابهام طراحي كند بايد بتواند توضـيح دهـد كـه     ةاي دربار كلاسيك بخواهد نظريه سمنتيك

  .اي است بهم در موردي حاشيهم ةارزش صدق جمل ةكنند چه چيزي و چگونه متعين
دهد  نامناسب جلوه مي ،سازي ابهام كلاسيك را براي مدل سمنتيكيكي از وجوهي كه 

كلاسـيك   سمنتيكيعني گرچه . تعين ارزش صدق است ةمسئلمناسب براي  ينبود پاسخ
مبهمي ارزش صدق دارد توجيـه و توضـيحي بـراي ايـن ادعـا       ةكه هر جمل مدعي است

كلاسيك نيـز دچـار همـين مشـكل باشـد در       ةديگري غير از نظري ةحال اگر نظري. ندارد
كلاسـيك   سـمنتيك اگر  ؛سنگ است كلاسيك هم ةابهام با نظري ةپردازي دربار بحث نظريه

جا به بحـث   ن لب از آاين مط. نيز مناسب است و بالعكس يهآن نظر سمنتيكمناسب است 
  .سيستم فازي نيز با همين مشكل مواجه است سمنتيكشود كه  حاضر مربوط مي

ي صدق واقع در ها ارزشيكي از ً قايدقمبهمي  ةطبق سيستم استاندارد فازي هر جمل بر
يـا ارزش  ( 4/0در مثال بـالا ارزش صـدق   » داود لاغر است« ةجمل مثلاً. درا دار] 0,1[ ةباز

كنـد   چه چيزي تعيين مـي  ؛شود جا نيز مطرح مي اساسي مذكور در اين سؤال .دارد) ديگري
نظـر   باشد؟ كاربردهاي اهـل زبـان؟ يـا چيـزي ديگـر؟ بـه       4/0فوق  ةكه ارزش صدق جمل

باشـد كـه چنـين كـار دقيقـي از آن       ظرافت داشتهقدر  رسد كه كاربردهاي اهل زبان آن نمي
كاربردهـاي اهـل    كـه  ايـن . است 4/0يادشده  ةكه ارزش صدق جمل كند نيمعبرآيد؛ يعني 
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كاربردهاي اهـل  شود كه توجه شود  تر مي د وقتي روشنندارنبخشي دقيقي  زبان چنين تعين
ايـن در   ؛دن ـرا از تمام اعداد ديگر متمايز كن 4/0عدد ] 0,1[ ةباز زبان بايد در فاصلة پيوستة

 ؛نـد ا نزديـك  4/0خـواه بـه    دل ةمذكور اعدادي هستند كه به هر انداز ةحالي است كه در باز
 كـه  ايـن حـال آيـا فـرض    . ... و  0.3999، 0.399، 0.39و ... و  0.4001، 0.401، 0.41نظير 

قدر دقيق است كه بين تمام اين اعـداد، كـه    آن» لاغر«كاربردهاي فعلي اهل زبان از محمول 
را انتخـاب كـرده اسـت     4/0خواه به هم نزديك كرد، عدد  دل ةها را به هر انداز توان آن مي

آيـد كـه    واضـح مـي   كـاملاً نظـر   و باورناپذيري نيست؟ به ،غير قابل پذيرش ،فرض عجيب
  ).Keefe, 2000: 114( گونه باشد اين

گونـه   را اين مسئلهجاست كه ماچينا نيز كه از حاميان سيستم فازي است اين  جالب اين
گيرد منطق فازي نيز  نظر مي منطق كلاسيك دقتي دوارزشي براي ابهام دراگر : كند مطرح مي
 مسئلهپاسخي كه وي به اين . )Machina, 1976: 49( كند نهايت ارزشي را لحاظ مي دقتي بي

مبهمي ارزش دقيقي دارد و اين ارزش صدق را  ةگرچه هر جمل :دهد به اين شرح است مي
جملات  ةلزومي ندارد كاربران اهل زبان ارزش صدق هماما  ،كند كاربرد اهل زبان متعين مي

شود يـا   مي 4/0در مثال بالا » داود لاغر است« ةارزش صدق جمل كه اين رو از اين. را بدانند
  .)ibid: 60-61( واقعيتي تجربي است كه بايد تحقيق شود ،نه

اما آيا صـرف   ،ارزش صدق برخي جملات زبان نادانسته است؟ شايد باشد اما آيا واقعاً
ادعاي وجود ارزش صـدق  ؛ نه ست؟ قطعاًا امكان چنين وضعي براي باور به وقوع آن كافي

 ،در اين نظريه و از جانب ماچينا اظهار نشـده اسـت   فقطنادانسته براي برخي جملات زبان 
وي هـر   ةطبـق نظري ـ  بـر . )Williamson, 1994: ch. 7, 8( هم نظر مشابهي دارد ويليامسون

آن كـه   گرچه كاربران زبان ندانند ،ديكي از دو ارزش صدق و كذب را دار زبان دقيقاً ةجمل
ابهام را به توضيح اين  ةخود دربار ةتمام نظري تقريباً يو حال نيا با. يك را دارد كدامه جمل

) توانند بدانند يا نمي(دانند  دهد كه چرا كاربران زبان در وضع فعلي نمي مطلب اختصاص مي
هدف بحث حاضر ارزيابي نظر ويليامسون نيسـت،  . اي چه ارزش صدقي دارد جملهكه هر 

كند كـه كـاربران زبـان ارزش صـدق      اي ادعا مي بلكه توجه به اين نكته است كه اگر نظريه
صـرف  . اننـد د ها اين ارزش صدق را نمي دانند بايد توضيح دهد كه چرا آن اي را نمي جمله

حاميـان   حـداقل بنـابراين  . وجه براي باور به آن كافي نيست هيچ احتمال صحت يك ادعا به
انگارند يك  م فازي، نظير ماچينا، كه ارزش صدق برخي جملات را امري نادانسته ميستسي

  .)Keefe, 2000: 115( توجيه به مخالفان بدهكارند
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بـه   )instrumentalist( مقادير ارزش دقيق رويكـرد ابزارگرايانـه   ةمسئلپاسخ متداول به 
جملـه  از. ران فازي حاميان بسـياري دارد دا اين رويكرد در بين طرف. درجات صدق است

 و) Edgington, 1996( نگتونياد ،)Goguen, 1969( گوژن ،)Machina, 1976( خود ماچينا
نيـز   )modeling approach( سـازي  اين رويكرد گاهي رويكرد مـدل . )Cook, 2002( كوك

  .نام گرفته است
 در تـوان  يابهـام را م ـ  دربارة يا هينظر مثابة به يفاز ستميس مورد در انهيابزارگرا كرديرو
بـه   ني ـامـا ا  دهـد،  ينسـبت م ـ  يبه هر جمله ارزش صدق يفاز ةينظر كرد؛ انيب جمله چند
بلكـه درجـات   . ارزش صدق مذكور است يمورد نظر دارا ةجمل كه واقعاً ستيآن ن ينامع

. برسـد  خود اهداف به تا رديگ يم كار به را ها آن يفاز تمسيهستند كه س يابزار صدق صرفاً
بتواند منطق  يفاز ةينظر شود يم سبب ها جمله به صدق درجات دادن نسبت كه شرح نيبد

 حيتوض ـ را مـبهم  عبـارات  رفتـار  و كند ميتنظ را مبهم عبارات شامل يها حاكم بر استدلال
 بودن يا سهيمقا ها، محمول بودن مدرج رينظ ييرفتارها ؛دهد رخ يپارادوكس كه بدون آن دهد
بدان ملتزم اسـت سـاختار    يفاز ةينظر چه آن گريد انيب  به. يا هيحاش موارد تفاوت و ها، آن

 بـه  خـاص  يهـا  يده ـ ارزش سـت ين ملتـزم  بدان چه آن و است جملات كل به يده ارزش
  .است خاص جملات

. كند كردن منحل مي مقادير دقيق ارزش را به جاي حل ةمسئلسازي  بنابراين رويكرد مدل
دادن مقدار ارزش خاص به يك جملـه مـبهم    فازي در مورد نسبت ةاين رويكرد نظريطبق 
ارزش  ةكنند چه چيزي و چگونه متعين« ةمسئلطبيعي است كه  رو از اين. ادعايي ندارد اساساً

نسـبت   ارزش صدقيواقعاً كه  چرا ؛مورد خواهد بود بي كاملاً» ؟استهاي مبهم  صدق جمله
در  مزيت ايـن رويكـرد نيـز دقيقـاً    . فوق مطرح شود ةمسئلداده نشده است كه در مورد آن 

زبـاني و متـافيزيكي مـرتبط بـا      ةهاي مباحث فلسف همين جاست كه خود را وارد پيچيدگي
  .كند تعين ارزش صدق نمي

پـردازي   نظريـه  ةمسـئل  صـرفاً كه كيفي نيز بدان پرداخته است اين رويكرد   چنانهماما، 
كـه در مقدمـه اشـاره     چنـان . )Keefe, 2000: 123-124( انـدازد  ابهام را به تعويق مـي  ةدربار
ايـن  . زبـان داراي ابهـام اسـت    سـمنتيك ابهام تنظيم  ةاي دربار يكي از وظايف نظريه كرديم

كه در مورد ارزش صـدق جمـلات مـبهم     كند يم ملزمابهام را  ةاي دربار وظيفه، هر نظريه
توضـيح  . كـاملي نيسـت   ةنظري ـ اي به اين وظيفه عمل نكند اساساً اگر نظريه. اظهار نظر كند

بـه ادعـاي تنظـيم ابـزاري      ابهـام را  سمنتيكسازي ادعاي تنظيم  حاميان رويكرد مدل كه اين
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  انـد بـه   حاميان توانسـته  كه اينالبته . اند تقليل دادهنحو سازگار   كردن رفتار ابهام به براي مدل
. فـازي وابسـته اسـت    ةنحوي سازگار اين ادعا را توجيه كنند به حل پـارادوكس در نظري ـ 

خشي حل كنند در بخش آينده مورد ب نحو رضايت  ها را به اند پارادوكس اينان توانسته كه اين
توجيه ادعـاي   ةاند از عهد ن حاميان توانستهاي كه ايناما با فرض . بررسي قرار خواهد گرفت

 بيـان   بـه ابهـام چيسـت؟    سمنتيك ؛اند اصلي ابهام پاسخي نداده ةمسئلبه هنوز  ،خود برآيند
اي مـبهم نسـبت    فـازي ارزشـي را بـه جملـه     سمنتيككه   معادل اگر گفته شود كه هنگامي

هنوز پرسشي  آن جمله داراي آن ارزش صدق است و واقعاًدهد به معناي آن نيست كه  مي
چيسـت؟ بنـابراين رويكـرد     واقعـاً مـذكور   ارزش صـدق جملـة  : ون پاسخ مانده اسـت بد

  .مقادير دقيق ارزش در بهترين شرايط ناكافي است ةمسئلسازي به  مدل
فـازي توجيـه    ةمقـادير دقيـق ارزش حاميـان نظري ـ    ةمسـئل در برخورد بـا   كه ايننتيجه 

 ةمند است كه نظري قدر ارزش كه گفته شد اين نظريه همان چنان رو از اين. قبولي ندارند  قابل
. مقادير دقيق ارزش به سيستم استاندارد فـازي اختصـاص نـدارد    ةمسئلي طرف  از. كلاسيك

نوعي بـه درجـات صـدق     اي كه به چالشي است در مقابل هر نوع نظريه مسئلهبنابراين اين 
كلاسـيك   ةهاي برتري آن باشد نظري اگر سادگي نظريه يكي از ملاك يطرف  از. تن در دهد

كلاسـيك باورپـذيرتر از هـر     ةنظري ـ همسئل؛ يعني در برخورد با اين پيروز ميدان است قطعاً
  .فازي است ةنظري

فازي در بخـش حاضـر   ) استاندارد( ةدر بخش بعد بدون توجه به اشكالاتي كه به نظري
طبيعـي  . مذكور در حل پارادوكس خواهيم پرداخت ةبه بررسي توانايي نظري وارد شد صرفاً

  .شود سازي مفروض انگاشته مي است كه در مواردي رويكرد مدل
  

  نظام فازي و پارادوكس خرمن. 6
حل منطقي كـه بـه   : شود كه پيش از اين گفتيم حل پارادوكس از دو بخش تشكيل مي چنان

كه به توجيه وضـع   شناختي روانپردازد، و حل  وكس ميتوضيح وضع منطقي استدلال پاراد
حـل    بخـش راه درادامه بـه بررسـي ايـن دو    . زند استدلال دست مي ةشهودهاي اوليه دربار

  .پردازيم اند مي فازي تنظيم كرده ةهاي خرمن كه حاميان نظري پارادوكس
بستگي به تعريف  كاملاًحل منطقي پارادوكس در سيستم استاندارد فازي : حل منطقي. 1

برمبناي تعريف اول استدلال پارادوكس معتبر اسـت ولـي صـحيح نيسـت، امـا      . اعتبار دارد
. پـردازيم  ها مي ترتيب به اين حالت هب. برمبناي تعريف دوم و سوم اين استدلال نامعتبر است
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تعبيـر را نيـز بـه     ةو دامن ـ كنـيم  پيش از آن صورت شرطي و عطفي پارادوكس را بازگو مي
صـدهزارم   ةو تـود ... هاي گندم كه اولي يك دانـه گنـدم، دومـي دو دانـه،      اي از توده نبالهد

  .كنيم صدهزار دانه گندم دارد محدود مي
H(0)     H(0) 

∀n (H(n) → H(n+1))   ∀n ∼ (H(n) ∧ ∼H(n+1)) 

∴ H(100000)    ∴ H(100000) 

 .»سازد دانه گندم خرمن نمي n«يعني  H(n)كه در آن همچون گذشته، 
هـا   مقدمـه  ةاگر هم ـ. حل منطقي پارادوكس بر مبناي تعريف اول اعتبار: حالت نخست

زيرا . داشته باشند 1ارزش صدق  H(100000)تا  H(1)همة داشته باشند بايد  1ارزش صدق 
  :و چون دامنه متناهي است خواهيم داشت H(0)| = 1| اولاً

|∀n (H(n) → H(n+1))| = |(H(0) → H(1)) ∧ … ∧ (H(99999) → H(100000))| 

= min (|H(0) → H(1)|, … , |H(99999) → H(100000)|) = 1 

 فقطها  ين آنتر كماست  1جملات شرطي حداكثر برابر اين ي صدق ها ارزش ةاما چون هم
 H(0)| = 1|و چـون   H(0) → H(1)| = 1|پـس  . باشـند  1شود كه همگي برابر با  مي 1زماني 

ها   H(n) ةهمين ترتيب بقي  به. H(1)| = 1|شرطي خواهيم داشت  ةجمل سمنتيكيطبق قواعد 
خواهـد داشـت و    1نيـز ارزش   H(100000)پس نتيجه يعني . داشته باشند 1نيز بايد ارزش 

  .وضع در مورد صورت عطفي نيز مشابه است. استدلال معتبر خواهد شد
، nه با افزايش تعداد طبيعي است ك. صادق نيستند كاملاًاما مقدمات اين استدلال همگي 

دهي  براي مثال ارزش. كاهش يابد» دهد دانه گندم تشكيل خرمن نمي n«ارزش صدق جمله 
 :نظر بگيريد زير را در

|H(n)| = 1 - 
௡

ଵ଴଴଴଴଴
 

  :و براي جملات شرطي داريم H(0)| = 1|دهي خواهيم داشت  با اين ارزش
|H(n) → H(n+1)| = 1 - |H(n)| + |H(n+1)| = 

ଽଽଽଽଽ
ଵ଴଴଴଴଴

 

 .دست خواهد آمد  هاستقرايي نيز همين ارزش ب ةو براي مقدم

|∀n (H(n) → H(n+1))| = 
ଽଽଽଽଽ

ଵ଴଴଴଴଴
 

  .H(100000)| = 0|كه طبق دستور بالا  چرا كاذب است؛ كاملاًدهي نتيجه  در اين ارزش
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 مثلاً. نيست 1اي با ارزش صدق  كلي جمله ةمقدم ؛وضع صورت عطفي نيز مشابه است
  :دهي بالا طبق ارزش

|∼H(n+1)| = 1 - (1 - ௡ାଵ
ଵ଴଴଴଴଴

) = ௡ାଵ
ଵ଴଴଴଴଴

 

|∼(H(n) ∧ ∼H(n+1))| = 1 – min (|H(n)|, |∼H(n+1)|) = 1 – min (1 - ௡
ଵ଴଴଴଴଴

 , ௡ାଵ
ଵ଴଴଴଴଴

) 

= max ( ௡
ଵ଴଴଴଴଴

 , ଽଽଽଽଽି௡
ଵ଴଴଴଴଴

)  

 min (a, b) = max (1 - a, 1 - b) – 1 ةشـدن محاسـبات از رابط ـ   كـه در آن بـراي سـاده   
  :كلي خواهيم داشت مةبا اين اوصاف براي مقد. استفاده شده است

|∀n ∼(H(n) ∧ ∼H(n+1))| = inf {max ( ௡
ଵ଴଴଴଴଴

 , ଽଽଽଽଽି௡
ଵ଴଴଴଴଴

): n =0, 1, …, 99999} = ଵ
ଶ
 

دهي  اما هر ارزش ،ستني يده ارزش يممكن برا ةنمون گانهي يده ارزش تابع نيا البته
 ةهـاي گنـدم بـه انـداز     كند كه تغييـر در تعـداد دانـه    ديگري نيز بايد اين واقعيت را لحاظ

اسـتقرايي   ةبا اين شرط وضع مقدم ـ. را تغيير خواهد داد H(n) ةناچيزي ارزش صدق جمل
 ـ رو از ايـن . تر خواهـد بـود   كاذب H(n)كمي از  فقط H(n+1). روشن است شـرطي   ةنمون

H(n) → H(n+1) ةگرچه مقدم ـ بنابراين. خواهد داشت 1از  تر كمميزان ناچيزي ارزش   به 
 1گـاه ارزش صـدق آن    خواهـد داشـت هـيچ    1استقرايي همواره ارزش صدق نزديك به 

  .تر است كلي در فرم عطفي پارادوكس وضع كمي پيچيده ةدر مورد مقدم. نخواهد شد
ايـن  . خواهـد داشـت   12كلي فرم عطفي همواره ارزش صـدق نزديـك بـه     ةمقدم

هـاي گنـدم ارزش صـدق     تـوده  ةدر اوايل زنجير :كردگونه تبيين  توان اين واقعيت را مي
H(n)  و همچنينH(n+1) ارزش  رو از اين. بسيار بالاست∼H(n+1)   بسيار پـايين اسـت، 

يعنـي   ارزش نقيض آن و بسيار پايين، H(n) ∧ ∼H(n+1)عطفي  ةپس ارزش صدق نمون
طور مشابه در اواخـر زنجيـره نيـز      به. بسيار بالا خواهد بود (H(n) ∧ ∼H(n+1))∽ جملة

 H(n+1)∽ارزش  رو از ايـن . بسـيار پـايين اسـت    H(n+1)و همچنين  H(n)ارزش صدق 
ارزش و بسـيار پـايين،    H(n) ∧ ∼H(n+1)عطفي  ةپس ارزش صدق نمون. بسيار بالاست

 ـ . هد بودبسيار بالا خوا (H(n) ∧ ∼H(n+1))∽ ةنقيض آن يعني جمل  هزنجيـر  ةامـا در ميان
 H(n+1)∽ارزش  رو از ايـن . است 12نزديك به  H(n+1)و همچنين  H(n)ارزش صدق 
هم نزديك به  H(n) ∧ ∼H(n+1)عطفي  پس ارزش صدق نمونة. ستا 12نيز نزديك به 

اما ارزش  ،خواهد بود 12نيز نزديك به  ،(H(n) ∧ ∼H(n+1))∽ ،ارزش نقيض آن و ،12
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هـاي   ين مقـدار ارزش صـدق  تـر  كـم برابر با  n ∼(H(n) ∧ ∼H(n+1))∀كلي  ةصدق جمل
  .است 12يعني ارزش صدق آن نزديك به  ؛هاي آن است نمونه

حال استدلال پارادوكس خرمن گرچه استدلالي معتبر اسـت مقـدماتش    هر  در ،بنابراين
اش  كه پيش از اين اشاره كرديم لزومي ندارد كـه نتيجـه   چنان رو از اين. صادق نيستند كاملاً

 .اي صادق باشد حتي تا درجه
وضع مقـدم   ةپيش از اين ديديم كه قاعد. حل منطقي بر اساس تعريف دوم: حالت دوم
استدلال پـارادوكس خـرمن حـداقل     ينداحال چون در فر. عريف معتبر نيستبرمبناي اين ت

  .بار بايد از اين قاعده استفاده شود، اين استدلال نامعتبر خواهد بود يك
در اين تعريف نيز چـون وضـع مقـدم    . حل منطقي بر اساس تعريف سوم: حالت سوم

لزومي ندارد كـه نتيجـه حتـي تـا      يست ومعتبر ن ـ 1معتبر است استدلال نيز  ـ 5/0حداكثر 
تـوان نشـان داد كـه     در اين دو حالت نيز مـي . )Machina, 1976: 71( اي صادق باشد درجه

امـا بـراي رعايـت اختصـار از آن      ،معتبـر نيسـت   ـ ـ 1استدلال پارادوكس به فرم عطفي نيز 
 .كنيم نظر مي   صرف
دمات صـادقي دارد و  پارادوكس خرمن هم مق ـ شهوداً :پارادوكس شناختي روانحل . 2

توانـد   ماچينا مدعي است كه سيستم فـازي هـر دو شـهود را مـي    . هم استدلالي معتبر است
  .توضيح دهد
بـه جمـلات    يدهي قابل قبول پيش از اين گفتيم كه هر ارزش: استقرايي ةمقدم ،نخست

H(n) بايد براي هر  اولاً: دو نكته را لحاظ كنداين بايد  ،در پارادوكسn هاي نزديكي  ارزش
هاي گنـدم حـداكثر تغييـر انـدكي در      كه تغيير اندكي در دانه چرا ؛بدهد H(n+1)و  H(n)به 
 H(0)بايـد بـه    ثانيـاً . ايجاد خواهـد كـرد  » سازد دانه گندم خرمن نمي n« ةصدق جمل ةدرج

تـوان خرمنـي از    بدون هيچ گندمي نمـي  كه اينرسد  نظر مي كه به بدهد؛ چرا 1ارزش صدق 
 سـمنتيكي بـا ايـن شـرايط و بـا قواعـد      . است» خرمن گندم«گندم داشت بخشي از معناي 

ايـن  . صادق است كاملاً به كينزداستقرايي همواره  ةمقدمارزش صدق ديديم كه  يادشده،
شهود اهل زبان  ؛رسد نظر مي به يرفتنيپذبسيار  استقرايي شهوداً ةدهد كه چرا مقدم نشان مي

  .كند صادق خلط مي صادق و تقريباً ملاًكابين 
اگر مقدمات استدلال  ؛كه گفته شد اين استدلال به يك معنا معتبر است چنان: دوم اعتبار

همـين بـراي شـهود اعتبـار     . صادق خواهـد بـود   كاملاًصادق فرض شوند نتيجه نيز  كاملاً
  ).ibid: 71-74( ستا استدلال پارادوكس كافي
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چراكه در . فرم عطفي پارادوكس كافي نيست شناختي رواناما اين توضيح براي حل 
گرچــه . دارد 12كلــي آن هميشــه ارزش صــدق نزديــك بــه  ةبــالا ديــديم كــه مقدمــ

توضـيحي كـافي   يك جملـه  بودن  براي شهود صادق  صادق كاملاًارزش به  بودن نزديك
 يـك جملـه   شهود صـدق  ةدهند بودن توضيح  صادق نيمه وجه هيچ بهولي ، رسد نظر مي به

پس . صادق است صادق بپندارد نيمه فقطاي را كه  دليلي ندارد كه شهود ما جمله ؛نيست
هـاي   فـرم  ةهم ـ ةماچينـا مـورد پـذيرش باشـد دربـار      شناختي روانحل  كه اينبا فرض 

  .پارادوكس كارا نيست
 n« جملـة  واضح است كـه اگـر   پر ؛دهد اشكال ميخود ماچينا پاسخي اجمالي به اين 

صـادق   نيمـه  صادق باشد نقـيض آن نيـز حـدوداً    نيمه حدوداً» سازد نمي دانه گندم خرمن 
توان اظهار كرد كه همـان   هاي گندم مي مشخصي از دانه ةبنابراين در مورد يك تود. است

از ). 12حـدود  البتـه بـا ارزش صـدق    (سـازد   سازد و هم خرمن نمي توده هم خرمن مي
توان اظهار كرد كه  يك دانه اختلاف تعداد دارند نيز مي صرفاًدر مورد دو توده كه  رو اين

ي طرف ـ  از). 12البته باز هم با ارزش صدق حـدود  (سازد ولي ديگري نه  يكي خرمن مي
كه چنين نيست كـه دو تـوده بـا اخـتلاف     گويد  كلي صورت عطفي پارادوكس مي ةجمل

د ارزش نباي ـنيـز  بنابراين اين جملـه   ،تعداد يك دانه گندم يكي خرمن باشد و ديگري نه
و  ،صـادق اسـت   اي است كه در حدود نيمه نقيض جمله چراكه صدق بالايي داشته باشد؛

 .)ibid: 74( ستاصاق باشد كه  خود نيز بايد در حدود نيمه
چـه   آن ؛رسد وي در اين پاسخ دو چيز را با هم خلط كرده است نظر مي به با اين حال

چه بر مبناي درك  كنند و آن كلي فرم عطفي پارادوكس اظهار مي ةاهل زبان در مورد جمل
گويـد كـه برمبنـاي درك     خوبي مـي  هتوضيح ماچينا ب. فازي از اين جمله بايد اظهار شود

حالي اسـت   اين در. صادق تلقي كنند كلي يادشده را نيمه ةفازي چرا اهل زبان بايد جمل
نتيجـه ايـن   . كننـد  صـادق تلقـي مـي    كـاملاً صادق بلكه  كه اهل زبان اين جمله را نه نيمه

امـا هـيچ   . خواهد بود كه اظهار اهل زبان با اظهار بر اساس درك فازي هماهنـگ نيسـت  
بنـابراين ايـن سـخن    . دهد يتوجيهي وجود ندارد كه چرا و چگونه اين ناهماهنگي رخ م

پـارادوكس خـرمن در فـرم عطفـي آن مـورد       شـناختي  روانحل  مثابة بهتواند  ماچينا نمي
فرم شرطي خالي از وجـه   شناختي روانوضع  ةپذيرش قرار گيرد؛ گرچه سخن وي دربار

دو فرم پـارادوكس متفـاوت    شناختي روانهر حال استراتژي وي براي حل   اما به. نيست
  .ارائه كندكه توجيهي براي اين تفاوت  آن است بدون
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فـرم عطفـي    شـناختي  روانحل ديگـري بـراي حـل      ودرسون با پذيرش اين نقص، راه
فـاين كـه    حل وي از اين گفتة  در اين راه. )Weatherson, 2005( كند پارادوكس پيشنهاد مي

 شوند نمي لئقاتفاوت  )determinately true( طور معين صادق  شهودهاي ما بين صادق و به
)Fine, 1975( طـور    امـا بـه   ،به نظر ودرسون صادق امري داراي درجه است 9.گيرد ايده مي

 ؛است و امري داراي درجه نيست) 1 ةيعني صادق با درج(صادق  كاملاًمعادل  ،معين صادق
بنـابراين گرچـه   . صادق است يا نه و حالـت ديگـري در بـين نيسـت     كاملاًاي يا  هر جمله

از ايـن  . معادل نيسـت  Pبا » Pصادق است كه  كاملاً«است،  Pمعادل با » Pصادق است كه «
را بـراي محمـول    ()T1بريم، اما نمـاد   كار مي را به Pهمان » Pصادق است كه «پس به جاي 

ودرسون معتقد است كه شـهودهاي اهـل زبـان     با اين توضيح. كنيم صادق قرارداد مي كاملاً
  :كند زير را با هم خلط مي ةكلي فرم عطفي پارادوكس، دو جمل ةمقدم ةدربار

U1: ∀n ∼(H(n) ∧ ∼H(n+1)) 

  .دانه گندم خرمن بسازد n+1دانه گندم خرمن نسازد و  nچنين نيست كه  nبراي هر 
U2: ∀n ∼(T1(H(n)) ∧ T1(∼H(n+1))) 

 كـاملاً سازد و  دانه گندم خرمن نمي nصادق است كه  كاملاًست كه چنين ني nبراي هر 
  .سازد دانه گندم خرمن مي n+1صادق است كه 

هاي مبهم  فازي محمول سمنتيكزيرا با توجه به . صادق است كاملاً U2واضح است كه 
دانـه گنـدم خـرمن     n« ةميزان ناچيزي ارزش صـدق جمل ـ   به فقطيك دانه گندم  ،اختلاف

 n«ي چنين نخواهد بود كه ارزش صـدق    nبراي هيچ  رو از اين. دهد را تغيير مي» سازد نمي
» سـازد  دانه گندم خرمن نمي n+1«باشد و ارزش صدق  1برابر » سازد دانه گندم خرمن نمي

اين در حـالي اسـت   . نخواهد داشت 1گاه ارزش صدق غير از  هيچ U2 رو از اين. 0برابر با 
  .دارد 12با توجه به توضيحات سابق ارزش صدق حدود  U1كه 

د ن ـكن هم خلـط مـي   را با U2و  U1كند كه چون شهودهاي ما  بنابراين ودرسون ادعا مي
صادق است  كاملاً U2درواقع  كه  جا ؛ از آنشود فهميده مي U2شود  گفته مي U1كه   هنگامي

توضـيحي وجـود    رو از ايـن . صادق است كاملاً U1كند كه  شهودهاي ما به اشتباه تصور مي
  .پندارند كلي فرم عطفي پارادوكس خرمن را صادق مي ةدارد كه چرا اهل زبان مقدم

سـخن  بـه  ترين اشـكالي كـه    اساسي. رسد ميننظر  بهچنين اما آيا اين توجيه كافيست؟ 
اهل زبـان  ) نوا با ماچينا هم(طبق ادعاي ودرسون . بودن آن است ديودرسون وارد است مور
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صـادق را بـا هـم خلـط      كـاملاً صادق و  در هنگام برخورد با فرم شرطي پارادوكس تقريباً
امـا در   ،پندارند صادق مي كاملاًصادق است  تقريباً فقطاستقرايي را كه  ةمقدم و لذا كنند مي

چـون   ؛كنند صادق را با هم خلط مي كاملاًصادق و  ،هنگام برخورد با فرم عطفي پارادوكس
U2 پندارند كه  صادق است ميU1 كه چرا  كنند ارائه نمياما هيچ توضيحي  ،نيز صادق است

نـاقص   حالتبنابراين پاسخ ودرسون در بهترين . افتد متفاوتي مي هاي ها اتفاق در اين حالت
  .گونه كه پاسخ ماچينا ناقص بود ماناست ه

صادق قابل تعميم به فرم عطفي  كاملاًصادق و  ديديم كه پاسخ ماچينا يعني خلط تقريباً
توان پاسخ ودرسون را به فرم شرطي تعميم داد؟ اگر اين كـار   اما آيا نمي ،پارادوكس نيست

را  U3زير را با هم خلط كنند و بـه سـبب ايـن اشـتباه      ةشدني باشد بايد اهل زبان دو جمل
  :صادق بدانند

U3: ∀n (H(n) → H(n+1)) 

  .سازد دانه گندم خرمن نمي n+1 گاه آندانه گندم خرمن نسازد  nاگر  nبراي هر 
U4: ∀n (T1(H(n)) → T1(H(n+1))) 

صـادق   كـاملاً  گاه آنسازد  دانه گندم خرمن نمي nصادق است كه  كاملاًاگر  nبراي هر 
  .سازد دانه گندم خرمن نمي n+1است كه 

ايـن  . دانند اشكال كار در اين است كه اهل زبان هر دو جمله را به يك اندازه صادق مي
معادل خلـط يـا عـدم خلـط      بيان  به. يعني پاسخ ودرسون در فرم شرطي هيچ كارايي ندارد

نـدارد؛ هـر دو   تأثيري استقرايي  ةمقدم ةصادق در شهودهاي اهل زبان دربار كاملاًصادق و 
  .رسند نظر مي صادق به كاملاً ،استقرايي ةبيان مقدم
 )ad hoc( ماچينـا و ودرسـون هـر دو، مـوردي     شـناختي  روانهاي  حل  راه كه ايننتيجه 
توان ادعـا كـرد كـه     مي رو از اين. كنند مذكور ارائه نميهيچ توجيهي براي تفاوت  هستند و

هـاي آن   صـورت  ةمناسبي براي پارادوكس خرمن در هم شناختي روانحل   سيستم فازي راه
  .ه نكرده استئارا

  
  گيري نتيجه. 7

كنـد ويژگـي ابهـام را بـر اسـاس       فـازي سـعي مـي    ةتوان گفت كه نظري ـ بندي مي در جمع
بودن توضيح دهد و از اين رهگذر مفهوم درجات صدق  اي بودن و مقايسه هاي مدرج ويژگي
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ي هـا  ارزش(را بـراي درجـات صـدق    ] 0,1[ ةسيستم استاندارد فازي بـاز . كشد را پيش مي
شود كه بر  ه ميئدر اين سيستم تعاريف متفاوتي براي اعتبار استدلال ارا ؛گزيند مي بر) صدق

فرم شرطي  شناختي رواناما حل  ،شود ها حل منطقي پارادوكس خرمن متفاوت مي اساس آن
فـرم عطفـي    شـناختي  روانصادق، حل  دق و تقريباًصا كاملاًپارادوكس بر اساس خلط بين 

چه در نقد اين  آن. شود صادق توضيح داده مي كاملاًپارادوكس بر اساس خلط بين صادق و 
كننـده بـراي    سيستم فـازي پاسـخي قـانع    كه ايننخست : سيستم گفته شد از اين قرار است

گرچه حل منطقي پارادوكس خرمن در سيسـتم   كه ايندوم . مقادير دقيق ارزش ندارد ةمسئل
درنتيجه سيستم فازي از . فاقد توجيه است و آن موردي شناختي روانفازي كامل است، حل 

  .آيد نمي ابهام بر ةاي دربار وظايف نظريه ةعهد
  

 

  نوشت پي
گـو   وي همان كسي است كه پارادوكس دروغ. عصر ارسطوست اين پارادوكس از اوبيوليدس هم .1

  .را طرح كرد
  .خواه خود جانشين كنيد دلكند آن را با عدد  نمي هزار شما را قانع اگر صد .2
ها خودداري  هاي مشابهي نيز دارد كه براي رعايت اختصار از بيان آن گونه پارادوكس صورت اين .3

  .Sainsbury and Williamson, 1997 ←ها  بندي براي بعضي از اين صورت. شود مي
  .فصل اول: ب 1389حسيني،  ؛الف 1389حسيني،  ←تر  اي تفصيلي مقدمهبراي . 4
 ,Williamson ←تـر   اي تفصيلي شد براي تاريخچه بار نبود كه اين ايده مطرح مي البته اين اولين .5

1994: 120-122.  
آن مجموعه دقيقاً يكي از ايـن دو   در مقايسه باي ئيشاي است كه هر  مجموعة كلاسيك مجموعه. 6

  .يا عضوي از آن است يا نه: حالت را دارد
ار باشد داراي  د بر اساس اصل كمال اعداد حقيقي، هر زيرمجموعه از اعداد حقيقي كه از بالا كران .7

جاي مثلاً بازة گوياي به ] 0,1[يك دليل تكنيكي انتخاب بازة حقيقي . ترين كران بالاست كوچك
آن  در همين مطلب است كه مجموعة اعداد حقيقي يگانه ميدان مرتبي است كه اصل كمال] 0,1[

  .برقرار است
  .2فصل : ب 1389حسيني،  ←براي برخي نقدهاي ديگر  .8
گـذارها   ارزشدر نظرية فـرا . كند نه فازي گذارها دربارة ابهام دفاع مي ارزش البته فاين از نظرية فرا .9

بـراي  . »صـادق در مـدل  «معنـاي    به» صادق«است و » فراصادق«به معناي » طور معين صادق  به«
  .2فصل : ب 1389حسيني  ؛1388حسيني،  ←گذارها به ابهام  ارزشاز رويكرد فرابررسي نقدي 
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